
  مه االله عليهدرباره ي كتاب ولايت فقيه امام خميني رح

بهمن  در مبحث «ولايت فقيه» اســت كه در حوزه علميه نجف  در  گفتار امام خمينيدرس ١٣اي از كتاب «ولايت فقيه»؛ حكومت اســلامي، مجموعه
 .بار در بيروت چاپ و به ايران فرستاده شد سال قبل) براي نخستين ٥١( ١٣٤٩اند. اين كتاب در سال  ايراد شده ١٣٤٨

جديد و تازه،   تاريخي كه نشان از نقطه كشف امام در رابطه با ولايت فقيه دارد، نوعي نگرش توجه به مقوله ولايت فقيه با رويكرد سياسي ــ اجتماعي
ــوي امام نشــان مورد   هاي ســنتي كه اغلب روايات رادهد. طليعه اين كتاب پيش از ورود به بحثمي  اما اصــيل و مبتني بر مفاهيم اســلامي را از س

 .اسلام و جوامع اسلامي دارد  دهد، روايت از موضوعات روز و اهميت حفظ حيثيت و منافعكنكاش قرار مي

حضــرت امامِ امت طرح كلي و اجمالي حاكميت اســلامي در عصــر غيبت را در دو ســاحت عقل و نقل و با وســواس عالمانه خود مورد بررســي قرار  
 .دهدمي

 . آنچه در ادامه مي آبد خلاصه اي از اين كتاب است كه توسط گروه خالدين خلاصه و منتشر شده است

 مقدمه

ــرقي معتقد ــي غربي و ش ــياس ــتيم “ولايت” به   ما در مقابل انواع تفكرات س ــده و بعد از پيامبر نيز به  . هس ولايت خدا در زمين به پيامبر داده ش
 .علي ابن ابي طالب رسيده است اميرالمومنين

جعل در زبان عربي به معناي قراردادن مي  -قوانين(منظور قانون گذاري اســت براي اصــلاح و نيل يك جامعه به ســعادت دنيوي و اخروي تنها جعل
 . نحواحسن اجرا كند كافي نيست بلكه بايد يك دستگاه اجرايي وجود داشته باشد تا قوانين را به  باشد)

نمودند و تعيين جانشـين براي پس از خودشـان نيز به دليل تعيين شـخصـي   بر اين اسـاس پيامبر براي اجراي احكام اسـلام ، اقدام به تشـكيل حكومت
 .اجراي احكام و نه صرفا بيان احكام اسلامي بوده است صالح براي

  از  پس ، حكومت اداره براي-٢  دادند تشـكيل   ايشـان حكومت-١دليل:    لذا سـيره ي پيامبر گرامي اسـلام ، بيانگر لزوم تشـكيل حكومت اسـت به دو
 . جانشين تعيين كردند ، خودشان

و مكاني محدود نيســتند بنابراين لزوم و ضــرورت اجراي احكام  از ســوي ديگر در آيات قرآن كريم داريم كه احكام اســلام منحصــر به زماني خاص
 . به دوران پيامبر و ائمه عليهم السلام نيست  اسلامي فقط محدود

 حال كه سال ها از غيبت امام عصر مي گذرد و شايد اين غيبت تا ساليان بسيار همچنان ادامه يابد ؛ آيا بايد نشست و دست روي دست گذاشت؟

دارد پس بايد حكومت اسـلامي تشـكيل شـود تا بتوان احكام اسـلام   جواب مشـخص اسـت . خير . زيرا در حال حاضـر نيز اجراي احكام اسـلامي ضـرورت
 .را اجرا كرد

كيل حكومت را ت كه ضـرورت تشـ لامي نيز به گونه ايسـ ود مانند احكام مالي(خمس ، زكات ، جزيه و    به علاوه ماهيت احكام اسـ بب مي شـ   ، ) …سـ
 . ملي  دفاع احكام  و) …( عقود ، قصاص ، حدود و ديات و   جزايي  و حقوقي احكام

  



لازم اسـت اما آن حكومتي كه توانايي و صـلاحيت احكام اسـلامي را    پس به طور منطقي و كلي پذيرفتني سـت كه براي اجراي قوانين تشـكيل حكومت
 :دارد ، حكومت اسلامي است . زيرا به بهترين شكل

ــاد مي كند (مانند  -اولا ــيطره در  كه ســت  مســلماني    فرعون ) و دو راه پيش روي  حكومت طاغوت (غير از حكومت الهي) در زمين فس   چنين ي س
 .كند تا زماني كه حكومت اسلام مستقر شود يا بايد احكام آن حكومت را پذيرفته و به فساد تن دهد يا بايد با آن مبارزه  كند  زندگي حكومتي

حكومت اسـلامي لازم اسـت . (در اين قسمت از كتاب امام خميني اشاره  تشـكيل نيز  محرومان و  مظلومان از  دفاع  و  اسـلامي وحدت حفظ براي –ثانيا  
لطه طلب انگليس در آن  كرده اند لمانان را تهديدي به ماجراي تجزيه قلمرو حكومت عثماني . چرا كه نظام سـ يع مسـ  خود  براي   زمان اين قلمرو وسـ

 ( . خواهند بود  خطرناك بسيار شوند  متحد طلبان سلطه عليه  ،  مظلومان امداد به  توصيه اسلام به  بنا اگر كه دانست  مي

 لزوم تشكيل حكومت اسلامي از منظر اخبار ( آيات و روايات )

يد ” چرا خداوند ولي امر تعيين كرده يد و پرسـ اسـت و مردم را به اطاعت از آنان سـفارش نموده ؟ ” حضـرت چند   شـخصـي خدمت امام رضـا ( ع ) رسـ
 :دليل ذكر كردند

پيش بروند زيرا در غير اين صــورت دچار فســاد مي شــوند . پس بايد    ،  شــده تعيين  ســوي از كه   مردم بايد در چارچوب قوانين معين و متعادل -1
ته باشـد تا امين قوانين و پاسـدار آن ها باشـد و اجازه ندهد مردم پاي خود جايگاهي وجود ته و به حقوق هم تعدي   داشـ را از حدود قوانين فراتر گذاشـ

 . كنند

ــتـه از تمـاميـت خود دفـاع -2 ــت كـه خـداي حكيم   هيچ ملتي در طول تـاريخ بـدون يـك رهبر نتوانسـ كرده و بـه حيـات ادامـه دهـد . پس بـديهي سـ
 . رهبر رها نمي كند  آفريدگانش را بدون

واسـطه ي اين كه مردم سـلايق و منافع متفاوت فراوان دارند احتمال اين كه  اگر پايگاهي براي اجرا و پاسـداشـت قوانين الهي وجود نداشـته باشـد به-3
 . شود  دين خدا بدعت گذاري شود وجود داشته و يا آيين الهي به دست فراموشي سپرده مي در

 .چون اين نيازها و خطرات در همه زمان ها وجود دارد پس نياز به تشكيل حكومت اسلامب در تمام ادوار حس مي شود

  

 نوع حكومت اسلامي

امپراطوري يا اسـتبدادي و مطلقه نيسـت بلكه مشـروطه اسـت (نه در   ،  پادشـاهي  اسـلامي  حكومت   حكومت اسـلامي ، متفاوت از سـاير حكومت هاسـت .
قوانين است كه همان قوانين اسلام بوده كه در آيات   مشروطه كه در ايران مطرح بوده است ) به اين معنا كه مشروط به يك مجموعه  معناي سـياسي

 . دست ما رسيده اند قرآن و سيره ي پيامبر به

 : دارد وجود  در حال حاضر در دنيا دو نوع حكومت مشروطه

 . مشروطه سلطنتي : وجود مجلس قانونگذاري در كنار مقام پادشاهي كه اختيارات شاه را محدود مي كند-

 . مشروطه جمهوري : وجود مجلس قانونگذاري كه نماينده اكثريت مردم است –



آن خداوند اسـت و هيچ كس حق ندارد قانوني بر اين قوانين وضـع كند .  اما بايد توجه داشـت كه در اسـلام حق و جايگاه تشـريع و قانونگذاري فقط از
حكومت اسـلامي ) همان حاكميت مردم اسـت اما در  ) اسـلام چون مسـلمانان قوانين الهي را پذيرفته اند پس حاكميت قوانين اسـلامي در حكومت

 . نظرات و قوانين خود را بر بقيه تحميل مي كنند  ساير حكومت ها همواره گروهي

از سر هوا و هوس بخواهد حكومتي تشكيل دهد و خود را رئيس آن اعلام  پيامبر هم اگر حكومت تشكليل داد در واقع از جانب خداوند بود نه اين كه
 . كند

  

 شرايط زمامدار حكومت اسلامي

 .در حكومت اسلامي براي زمامداري شرايطي وجود دارد كه از طبيعت نوع حكومت و احكام اسلامي نشات مي گيرند

مي گيرد بايد بر قوانين و احكام اسـلامي مسـلط بوده و در اين زمينه   قرار اسـلامي حكومت  راس در  كه كسـي) :   بودن فقيه(  قوانين  به  علم –اول 
براي اجراي احكام بايد از كسـي كه مي داند بپرسد و در اين   بقيه افراد جامعه اعلم و افضـل باشـد .اگر حاكم علم به قوانين نداشـته باشـد پس نسـبت به

 .حاكم واقعي فقيه است صورت نيز باز

 مسـئول و  شـود المال بيت  متصـدي  ،  كند  اجرا  را  الهي  حدود  قرار اسـت  كه  كسـي زيرا  باشـد  اخلاقي و    اعتقادي  كمال در  بايد  زمامدار:   عدالت –دوم  
 . احكام الهي ناعادلانه عمل كرده و دچار خطا مي شود اجراي در صورت اين غير در زيرا  باشد معصيتكار  نبايد  زندگي بندگان خدا است اداره

  

 شرايط زمامدار در دوره ي غيبت

مســلمانان و هم براي جلوگيري از تعديات افراد به يكديگر هم تشــكيل   در عصــر غيبت و در نبود امام معصــوم نيز هم براي دفاع از كيان اســلام و
فلذا نداشـتن حكومت مسـاوي سـت با از دسـت رفتن   اسـتقرار دسـتگاه قضـايي لازم اسـت چون اين امور به خودي خود صـورت نمي گيرد  حكومت و هم

حكومت پهلوي ها پرداخته اند )   اين قسـمت از كتاب امام خميني به شـرح شـرايط حاكم بر جامعه مسـلمين در زمان  تمام حدود و ثغور مسـلمين ( در
اسـلامي ( براسـاس   با وجود نبود امام ، حتما شـخصـي يافت مي شـود كه واجد شـرايط زمامداري حكومت . در اين راسـتا در زمان غيبت امام معصـوم نيز

  علم به قوانين اسـلامي دارند ) و عادل نيز هسـتند مي توانند عهده دار حكومت  آن دو شـرط كه پيش تر مطرح شـد ) باشـد . بسـياري از فقها ( كه
رايط بود به پاخاسـت و تشـكيل وند . پس در اين دوران اگر فردي كه واجد شـ تند  شـ حكومت داد همان ولايتي كه پيامبر و اميرالمومنين بر مردم داشـ

نيز برقرار اسـت . به طور مثال اگر در زمان پيامبر  يعني تمام شـئون مربوط به اختيارات حكومتي حضـرات معصـومين براي فقيه عادل ) را داراسـت
ضربه است   ٨٠فقيه عادل نيز عينا همان  ضربه شلاق بود در زمان ائمه معصومين و در هنگام زمامداري ٨٠جاري مي شد  حدي كه بايد براي جرمي

حكومت همانند حضـرات   بايد كمتر حد جاري كند . پس فقيه عادل از لحاظ شـئون و اختيارات مربوط به نه اينكه چون او پيامبر يا معصـوم نيسـت
 . پايين تر است . ) و مردم نيز بايد از او اطاعت كنند معصومين است اما از لحاظ فضايل و مقامات معنوي از ايشان

 . در واقع ولايت فقيه يك مقام نيست بلكه يك وظيفه خطير در زمان غيبت است

امور زندگي شـان وضـع شـده اسـت ) . چون زمامدار بايد همان كار پيامبر   اداره  براي  مردم خود وسـيله به  يعني(   سـت  عقلايي اعتبار  يك   ولايت فقيه
بايد فقيه باشـد اما ولي مطلق نيسـت يعني بر بقيه فقها هم عصـر   امر حكومت داري انجام داده و علم به قوانين داشـته باشـد پس معقول اسـت كه را در

 . ها را عزل و نصب كند استثناي امور مربوط به حكومت و مصالح مسلمين ) ولايت ندارد و نمي تواند آن  خود ( به



تند لازم لامي را دارا هسـ رايط زمامداري حكومت اسـ اني كه شـ كيل و پس به تمام كسـ ت كه اجماعا يا انفرادا براي تشـ تقرار  اسـ لامي حكومت  اسـ  اسـ
 و  كارگيرند به  را خود   بلكه بايد نهايت تلاش و امكانات  اگر امكانش نبود نيز فقها نبايد يك گوشـه بنشـينند و دسـت روي دسـت بگذارند . كنند تلاش
 . نمايند يا خمس و زكات و غيره كه دريافت مي كنند را صرف در امور و مصالح مسلمين كنند اجرا را  حدود

  

  اثبات ولايت فقيه از طريق روايات معتبره

 : رواياتي كه اشاره به مقوله ولايت فقيه پس از پيامبر دارند ، عبارتند از

لَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ -1 ولُ اَللَّهِ صَـ نَّتِي   خُلَفَاؤكَُ قَالَ اَلذَِّينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعدِْي وَ يَرْوُونَ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ خُلَفَائيِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ وَ مَنْ قَالَ رَسُـ أَحاَدِيثِي وَ سُـ
 ٣٧صفحه  ,  ٢جلد  ,  أخبار الرضا عليه السلام  عيون-فَيُعَلِّمُونَهَا اَلنَّاسَ مِنْ بَعدِْي

 . اين روايت اشاره دارد كه جانشينان پيامبر ، فقهاي عادل هستند كه احكام اسلام را به مردم تعليم مي دهند

دهُّا شـيءٌ ؛ لأنّ المؤمنينَ الفُقهَاءَ حُصـونُ  قال الإمامُ الكاظمُ عليه السـلام : إذا ماتَ المؤمنُ ··· ثُلمَِ في -2 ورِ   الإسـلامِ ثُلمَةٌ لا يَسُـ الإسـلامِ كَحِصـنِ سُـ
 ٣٨، صفحه  ١ جلد  ، الكافي  اصول  ،  كافي اصول –المدَينةِ لهَا 

 . اين روايت اشاره دارد كه فقها دژهاي اسلام هستند چرا كه وظيفه نگهباني و حفاظت از دين به عهده ي آن هاست

كوُنِيِّ عَنْ-3 ادق اسـت )   عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوفَْلِيِّ عَنِ اَلسّـَ لاَمُ  عَلَيْهِ  أَبِي عَبدِْ اَللَّهِ (منظور امام صـ لَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفُقَهَاءُ  قَالَ  اَلسّـَ ولُ الَلَّهِ صَـ  قيلَ رَسُـ
اصول كافي ،   – اَلسُّلْطَانِ فَإِذاَ فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحذَْرُوهمُْ عَلىَ دِينِكُمْ  رَسُـولَ اَللَّهِ وَ ماَ دُخُولُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا قَالَ اِتِّبَاعُ  أُمَنَاءُ اَلرُّسُـلِ ماَ لَمْ يدَْخُلُوا فيِ اَلدُّنْياَ قِيلَ يَا

 ٤٦، صفحه  ١جلد

لِ ” بيان مي كند كه فقها امين ( امانت دار ) تند  عبارت ” أُمَنَاءُ اَلرُّسُـ فقها   نزد در  پيامبر از  چيزي چه كه مفهوم اين بهتر درك براي  اما  پيامبران هسـ
 . امانت است لازم است ، اول با وظيفه رسالت پيامبر آشنا شويم

  

 : سوره حديد به وضوح به وظيفه پيامبر از رسالت اشاره شده است ٢٥در آيه 

اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ  الْحدَِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شدَِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ  الْكتِابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا  لَقدَْ أَرْسَلنْا رُسُلنَا بِالْبَينِّاتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ
 عَزِيزٌ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ

 طريق اجراي احكام اســت ( زيرا مي فرمايد ليقوم الناس بالقســط ) بنابراين از اين آيه مي توان دريافت كه وظيفه پيامبر برقراري حكومت عادلانه از
 . حكومت عادلانه از طريق اجراي احكام نيز نزد آن ها به امانت است مشخصا فقها تنها امين پيامبر در بيان احكام اسلامي نيستد بلكه برقراري يك

ان ( يعني همان دين ناسـ ت پس قانون شـ لام ، حكومت قانون اسـ ند تا   چون حكومت اسـ دي حكومت و رئيس ملت باشـ ان و فقها ) بايد متصـ ناسـ شـ
ت  اجراي توقف از   مانع لامي هم ، هركجا كه حكومت به دسـ ورهاي اسـ وند . حتي در كشـ لامي شـ لامي به  احكام اسـ ي غير از فقيه بوده احكام اسـ كسـ

 . گرديده است درستي اجرا نشده و اسلام مندرس



اسـلام تنها بيان احكام كافي نيسـت بلكه احكام بايد اجرا شـوند تا اسـلام   علاوه بر اين به طور عقلي نيز مشـخص اسـت كه براي امانتداري و نگهباني از
 . حيات خود ادامه دهد به

ــت كه حاكم ــته اولا به خاطر   در واقع مهم ترين دليل براي تاكيد بر فقيه بودن زمامدار آن اس ــلام داش ــلامي بايد حتما علم به قوانين اس جامعه اس
توانايي را دارد كه روايات قوي السند را از ضعيف السند تميز   و ثانيا به اين خاطر كه فقط كسي كه به درجه ي فقاهت رسيده باشد اين اجراي حدود

 . را ارائه دهد تا از آن ها برداشت اشتباه نشود سيره و رفتار ائمه بر اساس شرايط عصر خودشان ( مثلا عمل تقيّه ) نتيجه درست از   دهد و يا

 . طبيعتا نيز هرگاه فقيهي از احكام اسلامي تخلف كند از حكومت منعزل است زيرا امانتداري را زيرپا گذاشته و از عدالت ساقط شده است

 سوره ي نساء ٥٩و   ٥٨آيات   -4

ــيرًا  إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعدَْلِ إِنَّ اللّهَ نَّ اللّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأمَاناتِ إِلي أهَْلهِا وَ ميعاً بصَ ــَ أَيُّهَا   يا  ﴾٥٨﴿نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ س
ولَ وَ يْ الذَّينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُـ ولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ  ءٍ فَرُدُّوهُأُولِي الأَْمْرِ مِنْكمُْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَـ الْيَوْمِ اْلآخِرِ ذلِكَ   إِليَ اللّهِ وَ الرَّسُـ

 خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً

ت اهلش كه منظور از اين پردن امانت الهي به دسـ اره دارد به سـ ان  ولايت  امانت الهي ، اين آيات اشـ ت  ايشـ رفا نه اسـ   يا  مردم  مادي  امانات و اموال صـ
منظور از حكم كردن فقط امر قضـاوت نيسـت چرا كه  شـرعي . هم چنين در جايي كه عبارت حكومت براسـاس عدل بين مردم آورده شـده اسـت احكام

اوت فقط يكي از اركان حكومت ت و حكومت اركان ديگري مانند قانونگذاري و اجراي قوانين نيز دارد . پس قضـ اره به   اسـ اين آيات نيز در مجموع اشـ
 . سپردن حكومت به دست حكام عادل دارد

 اَللَّهِ ( امام صـادق ) عَلَيْهِ اَلسّـَلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَلْعُلَمَاءَ  عَنْ مُحَمدَِّ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبدِْ  مُحَمدَُّ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمدَِّ بْنِ عِيسَـى -5
يْءٍ مِنْهاَ فَقدَْ أَخذََ حَظّاً دِرهَْماً وَ لاَ دِينَاراً وَ إِنَّماَ أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ  وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ ذاَكَ أَنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لمَْ يُورِثُوا واَفِراً فاَنْظُرُوا عِلْمَكُمْ   أَحاَدِيثِهمِْ فَمَنْ أَخذََ بِشَـ

  ،  ١جلد  ،  كافي  اصــول –اَلْجَاهِلِينَ   تَحْرِيفَ اَلغَْالِينَ وَ اِنْتِحَالَ اَلْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ فِينَا أهَْلَ اَلْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولاً يَنْفُونَ عَنْهُ هذََا عَمَّنْ تَأْخذُوُنَهُ فَإِنَّ
 ٣٢ صفحه

نيسـت بلكه احاديث و آيين ايشـان اسـت . هم چنين در اين روايت مشـخصـا   ماديات  و  اموال  پيامبر  ميراث از منظور  در اين روايت مشـخصـا مطرح شـده
ئله ي اره نشـده اما از آنجا كه موضـوع ولايت و امامت امري اعتباري و به مسـ عقلايي اسـت ؛ پس از آنجا كه جامعه نمي تواند بدون امام و   حكومت اشـ
به همين سبب ، حكومت بعد از پيامبر از آن فقيه عادل   بنابراين مي توان گفت كه ولايت و حكومت پيامبر نيز به علما به ارث مي رسد و  راهبر بماند

 . است

  

  منا در ،)  ع(  حسين امام  خطبه سيد الشهدا ،

شـوند ،  السـلام)، عبد االله بن عباس و عبد االله بن جعفر، عازم سـفر حج مي هجري قمري ، دو سـال پيش از مرگ معاويه، امام حسـين(عليه ٥٨در سـال  
لام) جهت اتمام حجت با علماي زمان خود، قريب به در ين(عليه السـ فر امام حسـ حراي منا جمع نموده و  اين سـ حابه و تابعين را در صـ هزار نفر از صـ

ــد  بر را خود  داخلى  جهـاد  علـت  و  علمـا وظيفـه آن در  كـه    كننـدمي اي ايرادخطبـه ــريح مي جـائر  دولـت  ضـ ترين كتـابي كـه اين كننـد . قـديمياموى تشـ
 .است حراني» شعبه «ابن القدرجليل عالم نوشته كتاب شريف «تحف العقول»  خطبه در آن ذكر شده است،

را تشـريح كرده اند و در ابتداي آن به نوعي به بيان مسـئله ولايت   در اين نطق حضـرت سـيد الشـهدا ( ع ) ، علت جهاد خود عليه دولت جائر اموي
آنان ، هم چنين بيدار نگه داشـتن مردم از طريق امر به معروف    وظايف علما در زمينه مبارزه با دسـتگاه هاي دولتي جائر و رسـوا سـاختن حكام  فقيه و

 . پرداخته اند و نهي از منكر



 : خطبه اين گونه آغاز شده است

 «الرّباّنِيّونَ وَ الأَحبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثمَ  سُوءِ ثَنائِهِ عَلَى الأَحبارِ اذْ يَقُولُ: «لَوْ لا يَنهْاهُمُ اعْتَبِروُا ايهّا النّاسُ بمِا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْليِاءَهُ مِنْ

 داده اسـت، عبرت بگيريد؛ آنجا كه گفته است: « چرا عالمان دينى و احبار، به اولياى خود  -با بد ياد كردن از علماى يهود  -اى مردم! از پندى كه خدا
 . «مردمان را از گفتار گناه آميز باز نداشتند

  

رائيلَ.» الى قوله ــْ  عَلَيْهِمْ، لأَنّهمُْ كانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظّلَمَةِ الذّينَ بَيْنَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ» وَ إِنمّا عابَ اللَّهُ ذلِكَ» :و قال: «لُعِنَ الذّينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِس
 . «وَ اللّهُ يَقُولُ: «فَلا تَخْشَوُا النّاسَ وَ اخْشَونِ رَغْبَةً فيما كانُوا يَنالُونَ مِنْهمُْ وَ رهَْبَةً مِماّ يَحذَْروُنَ؛ أَظْهُرهِِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسادَ، فَلا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذلِكَ

كردند»؛ و خدا بر آن عالمان از  گويد: «آنان بد مىشـدند» تا اينجا كه مي گويد: «كسـانى از بنى اسـرائيل كه كفر ورزيدند، گرفتار لعنتو خداوند مي
اد را مي آن ان بودند، امور زشـت و فسـ ان و يا ترس از    ديدندجهت عيب گرفت كه از ظالماني كه ميانشـ مداشـت نعمتى از ايشـ اما آنان را به سـبب چشـ

 . «باشيد و از من بترسيد داشتند؛در حالي كه خداوند فرموده است: «از مردمان بيم نداشتهكارها باز نمى قدرت آنان، از آن

همُْ اوْلِياءُ ةً مِنْهُ،  فَبدََأَ اللّهُ بِالأمرِ بِالْمَعْروُفِ وَ النّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ .«بَعْضٍ يَأمُروُنَ بِالْمَعْروفُِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ قالَ: «وَ الْمؤُمِنُونَ وَ الّمُوْمنِاتُ بَعْضُـ فَريضَـ
 .الْفَرائِضُ كُلّها، هَيّنُها وَ صَعْبُها لِعِلْمِهِ بِأَنّها اذا أُدّيتْ و أُقيمَتْ، اسْتَقامَتِ

كنند»؛ در اين دهند و از كار بد نهى مىدارند، به كار نيك فرمان مى  و خداوند فرموده اسـت: «مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضـي بر بعضـي يگر ولايت
ه -خداوند از امر به معروف و نهى از منكر آيه ت، زيرا مى  آغاز كرده  -اى الهىبه عنوان فريضـ ت كه اگر امر به معروف و نهي از منكر ادا اسـ ته اسـ دانسـ

 .دشوار گردد، چه آسان باشد و چهاقامه آن توجه شود، همه كارهاى واجب محقق مي شود و به

لامِ مَعَ رَدّ الْمَظالِمِ وَ مخُالَفَةِ الظالمِِ، وَ وَ ذلِكَ أَنّ الأمْرَ بِالْمَعْروُفِ وَ النّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ مَةِ الْفَيْ دُعاء الىَ الإِسْـ عِهاقِسْـ دَقاتِ مِنْ مَواضِـ  ء وَ الْغنَائِمِ، وَ أَخذِْ الصّـ
 .وَ وَضْعِها فى حَقِّها

ت، همراه با جلوگيرى از لام اسـ ودها و غنيمت چون امر به معروف و نهى از منكر دعوت به اسـ يم كردن سـ تمگران، و تقسـ تمها و مخالفت با سـ ها، و سـ
 .آنهاست حق كه اموري  در هاآن  مصرف و  محلش از) …(زكات و    گرفتن صدقات

  

 : در رابطه با اين خظبه لازم است موارد زير مطرح شود

 بلكه  خطاب به دسـته ي خاصـي از مردم يا فقط مردمان آن روزگار نيسـت  از عبارت ” اعتبرو يا ايها الناس ” اين بر مي آيد كه سـخنان امام ، فقط
 . در هر زمان اين ندا را بشنود شامل مي شود كه   هركس

 . منظور از “اولياء ” نيز ائمه نيستند بلكه همه كساني هستند كه در جامعه مسئوليتي دارند

ديني يهود بودند كه حضـرت سـيدالشـهدا ، آنان را سـتمگر قلمداد كرده اند    در ادامه نيز امام در مورد ” رهبانيون و احبار ” صـحبت كرده اند كه علماي
  از را  اسـلام  علماي ،)   ع(    امام بخش اين  در.     بوده اسـت در واقع خطاب ايشـان به همه ي علماي ديني در طي اعصـار و به خصـوص علماي اسـلام  اما
دوم ) ” اكل سُـحت   -پردازي ، تهمت و تحريف حقايق دين كرده اند ؛ اول ) ” قول اثم ” به معناي گفار گناهكارانه اعم از دروغ  نهي  شـدت به  چيز  دو

 . ” به معناي حرام خواري



وند رع نهي مي شـ تر  در حقيقت با وجودي كه علما و مردم از همه امور مخالف شـ ده بيشـ اما با توجه به فرمايش امام تاكيد بر نهي از دو مورد ذكر شـ
ت تند از اين جهت كه اگر فردي عادي در انجام  اسـ ت    زيرا از همه منكرات خطرناك تر هسـ ررش تنها متوجه خود اوسـ وظيفه خود كوتاهي كند ، ضـ

لمين مي رسـد . در ادامه نيز  اما اگر عالمي ديني در امام فرموده اند مردم به سـبب احترامي كه  انجام وظيفه اش كوتاهي كند ضـررش به اسـلام و مسـ
 . انتظار مي رود كه در برابر ظلمه قيام كنند براي علما قائل هستند از آنان

  

 در رويدادهاي اجتماعي به چه كسي رجوع كنيم ؟

ابن عثمان ، نماينده ي حضـرت ، به دسـت ايشـان رسـيد . در اين نامه    شـخصـي به نام اسـحاق ابن يعقوب نامه اي به زمان نوشـته بود كه توسـط محمد
 . كه به راويان احاديث ما (يعني فقها ) رجوع كنيد سوال شده بود كه در حوادث و پيشامدهاي روز چه كنيم ؟ در جواب حضرت فرمودند  از امام

امدهاي روز ، احكام ود كه منظور از حوادث واقعه و پيشـ ت بيان شـ ت كه بايد به  اما لازم اسـ ت زيرا در اين مورد روايات متواتره هسـ رعيه نبوده اسـ شـ
امدهاي فقيه ت . فلذا منظور پيشـ خص بوده اسـ ت پس در اين   رجوع كرد پس در اين مورد تكليف مشـ لمين اسـ اجتماعي و گرفتاري هاي مردم و مسـ

من بر شــما و من ، حجت خدا هســتم . منظور از    فرمودند بايد به فقها رجوع كرد و در آخر نيز امام فرموده اند كه فقها ، حجت  مورد اســت كه امام
گيرد . پس اگر شخصي در زمان   واجب است و هركس عامل به فرمان او نباشد در روز قيامت مورد سوال قرار مي حجت خدا يعني عمل به دسـتور او

را مورد   او  قيامت روز در  خداوند  ،  كند  رجوع  ظلم  دســـتگاه به  خود امور فصـــل  و حل   براي  غيبت با وجود فقيه كه طبق گفته امام حجت اســـت ؛
 . احتجاج قرار خواهد داد

ــلطنـت برپا ــت  هرحكومتي كه در مقـابل قوانين خدا قد علم كرده و حكومت و سـ   آن  مقـابل در  بايد  يعني  بود  كافر آن  به  بايد  و    نمـايد ، طاغوت اسـ
اعم از كيفري يا حقوقي ) به دسـتگاه قضـايي ظاغوت رجوع   ) ورزيد . با اين وجود اگر فرد مسـلماني براي اقامه دعوي و احقاق حقوق خود عصـيان

حكم سـياسـي اسـلام اسـت و اگر به اين ترتيب  در مالي كه از اين طريق به دسـت آورده نيز نبايد تصـرف كند . در واقع اين  كند ، مرتكب حرام شـده و
 . بساط آن ها برچيده مي شود به دستگاه هاي جائر مراجعه نشود

 


